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نظام آموزش پولی بر مدارس و دانشــگاه های کشــور ســایه 
انداخته اســت،  در این شرایط هرچقدر که پول خرج کنید همان 
اندازه مدرک خواهید گرفت. قدیم ترها عبور از سد کنکور و ورود 
به دانشگاه به آسانی این روزها ممکن نبود، داوطلب باید کفشی 
آهنین به پا کرده و برای شکســت شــاخ غول کنکور به میدان 
می رفت،گاه از پای درآوردن این غول نیز سال ها به طول می انجامید 
و به همین دلیل بود که برخی مدت ها عنوان پشُــت کنکوری را 

یدک می کشیدند.
این روزها اما ورق برگشــته و ماجرا بــه گونه ای دیگر پیش 
می رود، قبولی در کنکور دیگر افســانه نیست، تعداد صندلی های 
دانشگاه ها بیشتر از آمار داوطلبان است و حتی بسیاری از صندلی ها 
خالی می ماند اما داوطلب حاضر نیست برای تحصیل به سمت آن 
رشته ها برود.قدیم ترها بسیاری از داوطلبان برای انتخاب رشته  های 
دانشــگاهی مجاز هم نمی شدند اما حالا تمام داوطلبان حاضر در 
جلسه کنکور مجاز به انتخاب رشته می شوند حتی آنهایی که در 

جلسه آزمون غایب بودند نیز قادر به انتخاب رشته هستند.
به گزارش تسنیم، مسئولان سازمان سنجش معتقدند رقابت 
در کنکور دیگر معنا ندارد، صندلی های دانشگاه ها خالی می مانند 
و متقاضــی برای آنها وجود نــدارد. به عنوان مثال در کنکور 94 
حدود 300 هزار صندلی خالی مانده اســت. علاوه بر آن بیش از 
نیمی از ظرفیت دانشــگاه علمی ـ کاربردی و دانشــگاه پیام نور، 
400 هزار ظرفیت در دانشگاه  آزاد و حدود 60 درصد صندلی های 

دانشگاه های غیرانتفاعی بدون دانشجو مانده است.
رقابت اما برســر دانشگاه ها و رشــته های برتر همچنان ادامه 
دارد،  رشــته های مهندســی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی 
عمران، مهندسی صنایع، معماری و کامپیوتر، رشته های پزشکی، 
داروسازی، دامپزشکی و دندانپزشکی، روان شناسی، حسابداری و 

در روزهــای پایانی فصل تابســتان و در حالی که کمتــر از یک ماه فرصت 
برای رفتن خانواده ها به ســفر باقی مانده، فکر کردن برای انتخاب مقصد ســفر، 
ناخودآگاه انسان را به خاطرات سفرهای گذشته می برد. هرکدام از ما ایرانی ها در 
دوران کودکی خود خاطرات تلخ و شــیرین و نوستالژی های خاص خودمان را از 
سفرهای آن روزها داریم، از سفرهای تفریحی و سیاحتی گرفته تا سفرهای معنوی 
و زیارتی؛ برای ما اســم هر شهر و دیاری از پهنه متنوع و رنگارنگ کشورمان، به 
تناسب شــناخت و تصویری که از آن در ذهنمان نقش بسته، یادآور خاطرات و 

نوستالژی های خاصی است.
مثلًا از همان وقتی که خاک طوس به قدوم مبارک امام رضا)ع( متبرک شده 
تا همین امروز، همه مردم، مشهد را به یک شهر »زیارتی« و به عنوان مرکز ثقل 
معنوی ایران می شناسند و تا اسم مشهدالرضا می آید همه به یاد زیارت ثامن الائمه 

افتاده و خود را در حرم آن حضرت مشاهده می کنند. 
قدیمی ترها تصاویر نابی از خاطرات زیارت های مشهد در ذهن دارند، تصویر 
کاســه های برنجی طلایی رنگ سقاخانه اسماعیل طلا در صحن عتیق را که زیر 
شیر آب می گرفتند و بعد از گفتن بسم ا... چشم ها را بسته و به نیت تبرک و شفا، 
آب را سر می کشیدند. یا تصویر گنبد طلای امام رئوف که از هر نقطه شهر قابل 
مشاهده بود. تصویر بغض های اشک آلود زائرانی که بند دل خود را به شبکه های 
ضریح و پنجره فولاد حضرت گره زده و امام کریم را واسطه حل مشکلات و ازدیاد 

رزق مادی و معنوی خود قرار می دادند و...
جان کلام آنکه نام شهر مقدس مشهد با عشق بازی معنوی و سوز دل و دعا 
و مناجات و نوشیدن از چشمه های معارف ناب و حقیقی الهی گره خورده اما به 
لطف سیاســت های توسعه ای، درآمدی و توریست محور برخی مسئولان، چهره 
مدرنی که امروز از این شــهر زیارتی ســاخته اند زائران را کم کم از این فضا دور 
می کند و موجب کاستن بهره مندی زائران و حتی مجاوران از حرم امام)ع( می شود.
مشهد شهری است که همان طور که از نامش مشخص و واضح است بر محور 
محل شهادت یا مشهد علی ابن موسی الرضا)ع( شکل گرفته است؛ اما طی سال های 
اخیر رشد مدرنیته و حضور نمادهای مختلف فرهنگ غربی از جمله مراکز تفریحی 
گسترده مانند بیشترین مراکز تفریحات آبی کشور، برج ها و ساختمان های مرتفع، 
بیشترین سالن های غذاخوری کشور و ده ها نماد فرهنگی دیگر همه و همه سبب 
شــده است تا یکی از جاذبه های مهم حضور توریست در مشهد مسائل تفریحی 

محض و مسائلی غیراز حرم ثامن الائمه باشد.
در چند سال اخیر مشهد امام رضا)ع( پر شده از مراکز گردشگری و تفریحی، 
مراکز خرید و توریستی، مجتمع های بزرگ خوش گذرانی و...، تا جایی که حتی 
وقتی در خیابان های منتهی به حرم قدم میزنی، برج ها و هتل های مجلل سر به 
فلک کشــیده بیش از هر چیز دیگری )حتــی حرم!( جلب توجه می کنند. اصل 
اینکه هر شهری )حتی شهرهای زیارتی( به این گونه مراکز نیاز دارند محل بحث 
نیســت چرا که همین مراکز در حد معمول و طبیعی خود در گذشته هم وجود 
داشته، ولی نوک پیکان انتقادات به سمت تفکری است که بیش از آنکه از احداث 
این گونه مراکز به دنبال خدمت رسانی به زائران و مجاوران امام رضا)ع( باشد، به 
دنبال توریســتی کردن مشهد است و نگاه صرفاً درآمد محور و اقتصادی به این 

شهر زیارتی دارد!
اگر نگوییم این تفکر به دنبال انزوای موضوع زیارت به عنوان محور اصلی سفر 
زائران به مشهد است، در خوشبینانه ترین حالت رشد بی حد و حصر مراکز توریستی 

منجر به دور شدن  زائران از فضای معنوی زیارت خواهد شد.
پیاده سازی جاذبه های گردشگری دوبی و آنتالیا در مشهد!

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد در این خصوص می گوید: تفکری 
پیش آمده که مرقد مطهر رضوی را خرج تبدیل مشــهد به یک شهر توریستی- 
تجاری می کند به  نحوی که مشهد بازار و بندر اجناس بنجل چینی و… خواهد 
شــد، متأسفانه این نگاه طرفداران جدی دارد. طرفداران این مدل دارای برنامه و 
الگوی مشخص هستند، پیروان این مدل می خواهند مشهد به دوبی و آنتالیا تبدیل 

تلاش برای تغییر هویت پایتخت معنوی ایران به بهانه جذب توریست 

سفر   سیاحتی  زیارتی 
مشهد مقدس!

رضا الماسی

اشاره:
تا همین سال های اخیر اکثر قریب به اتفاق مردم کشورمان 
و همچنین مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی، تنها با هدف 
»زیارت« رهسپار مشهد مقدس می شدند و امروز هم عمدتاً 
همین گونه اســت اما برخی مسئولان با اعمال سیاست های 
توریستی و گردشگری خاص در پایتخت معنوی ایران )خواسته 
یا ناخواسته( به دنبال تغییر رویکرد سفرهای زیارتی مردم به 
هدف های صرفاً ســیاحتی هستند. در این نوشتار به بررسی 

بیشتر این ماجرا  می پردازیم.

شود و تصمیم دارند این هدف را رؤیای مشهدی ها جلوه دهند، این مدل توسعه، 
بر محدود کردن زیارت تأکید دارد که برای مقابله با آن باید توسعه مشهد را بر 

مبنای توسعه مفهوم زیارت قرار دهیم.
وحیــد جلیلی ادامه می دهد: دو نگاه تحجر و تجدد، به محدود کردن مفهوم 
زیارت توجه دارند، نگاه متحجر زیارت را امری فردی، شخصی و عبادی می داند 
که منحصر به محدوده حرم است و نگاه متجدد نیز حرم را مثل همه بقاع متبرکه 
تمامی ادیان به رسمیت می شناسد ولی وقتی فرد از محدوده حرم بیرون بیاید، دیگر 

حرم محو می شود؛ این ها باعث می شود تا مفهوم زیارت به همه جا تزریق نشود.
 جلیلی در تشریح فلسفه زیارت و نامگذاری این شهر زیارتی می گوید: »مشهد« 
یعنی محل شهادت، اصلًا مشهد یعنی جایی که بر محور مزار یک شهید به وجود 
آمده اســت، این نام گذاری در جریان معارض مکتب یک امر سیاسی است اما ما 
امر زیارت را چه طور تلقی می کنیم؟ آیا زیارت در مفهوم خویش دربردارنده یک 
مفهوم مسیحی است و یا معنای سیاسی و تاریخی دارد؟ زیارت در مفهوم شیعی 
خودش یک امر سیاســی است. در زیارت، تولی و تبری وجود دارد، معارف ما در 
حوزه تشیع و اسلام ناب کمک می کند که حتی الگوی شهر اسلامی پیشرفته را 

نیز بر مبنای آن قرار دهیم. 
وی معتقد است، »قلعه هایی که در اطراف حرم رضوی با این نگاه ساخته شده، 
حرم را از مشهد جدا کرده و اجازه نمی دهد زیارت مفهوم گسترده تری پیدا کند، 
لزومی ندارد برای افزودن بر مدت حضور زائر در مشهد، برخی فضاها و تفریحاتی 
ایجاد شــود که ضرورت زیادی ندارد، اگر تاریخ، تمدن و گردشگری فرهنگی را 
توسعه دهیم، هم جذب توریست خواهیم داشت و هم باعث شکل گیری تاریخی 
مشهد می شود. به جای بسیاری از امور که به  اصطلاح برای افزایش ماندگاری زائر 
در سطح شهر مشهد صورت می پذیرد، می توان به طور مثال با ساخت بزرگ ترین 
موزه های تاریخ تمدن این کار را انجام داد در غیراین صورت، تضادی که در بین 
نگاه توسعه طلبانه با وضعیت سنتی شهر مشهد وجود دارد، باعث به وجود آمدن 

بحران های زیادی خواهد شــد. معارف ما در حوزه تشیع و اسلام ناب می تواند به 
ما کمک کند که الگوی شهر اسلامی پیشرفته را با نگاه به مفهوم زیارت در مشهد 
مقدس پیاده کرده و در این راستا باید به سمتی حرکت کنیم که زائر با نگاه معنوی 

و ملکوتی به این شهر وارد شود.«
به گفته معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد، »برخی در نظر دارند مشهد 
را با این عظمت و سابقه تاریخی، به شارجه و دبی مبدل سازند که با این نگاه در 
ســال های آینده مشهد نه جایی برای زیارت امام رضا)ع( بلکه جایی برای تفریح 
خواهد بود. برخی از نهادهای انقلابی ما نیز متاسفانه تلاش می کنند در کنار حرم 
مطهر رضوی، هتل هفت ستاره، زمین گلف و یا مجموعه بولینگ بسازند که این 

از معضلات بزرگ امروز مشهد به شمار می رود.«
از ســوی دیگر روند مدرنیزه کردن مشــهد مقدس به جایی رسیده که این 
جریان فکری در تلاش اســت علاوه بر معماری شــهر، سبک زندگی مردم را نیز 
تحت الشــعاع تفکرات خود قرار داده و خواسته های خود را به نام مطالبات مردم 
جا بزند. به عنوان نمونه جنجال اخیر برگزاری کنسرت در مشهد و پافشاری قابل 
تامل برخی مسئولان دولتی طراز اول روی این موضوع از همین سنخ است، البته 
نهایتاً وزیر ارشاد به نظر کارشناسی علمای مشهد تن داد، هرچند حامیان رسانه ای 
تفکر مورد اشــاره به وزیر ارشاد هم رحم نکرده و به بهانه عقب نشینی جنتی به 

وی نیز حمله ور شدند!
اعتراض مردم و علمای شهر

روند فوق به حدی سرعت گرفته که صدای اعتراض مردم متدین خراسان و 
در راس آنها علمای برجسته شهر را نیز درآورده است؛ در همین راستا مدتی است 
آیت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه انقلابی مشهد و نماینده رهبر معظم انقلاب 
در استان خراسان رضوی، در مواضعی صریح مخالفت خود را با برگزاری کنسرت 
در حریم امام رضا علیه السلام و توسعه سرسام آور آسمان خراش ها اعلام می کند.
شاید تنها یا یکی از محدود نمادهای غربی که هنوز نتوانسته است در پایتخت 

معنوی ایران اســلامی جای پای محکمی پیدا کند همین مسئله کنسرت باشد. 
به واقع اهمیت این مســئله و لزوم عدم برگزاری آن در این شــهر نوعی اهمیت 

راهبردی است.
امام جمعه مشهد در نمازجمعه دو هفته قبل مشهد اظهار داشت: مرحوم پدر 
من که از علمای این شهر بودند، می فرمودند در دوران اخیر رضاخان وصل به ۲0 
شهریور، یک متولی داشت اینجا به نام بدر، در دوران تولیت او فقط در مدت یک 
سال، چهار هزار تومان به قیمت آن زمان که اگر حساب کنیم، الآن بیش از 40 
میلیون تومان هست، گفتند مصرفی مشروبات الکلی برای مهمانان امام رضا بود، 
یک همچین آستانه ای بود. در زمان خود ما، دختر شاه ملعون، شهناز پهلوی آمد 
مشهد، در بیرون دروازه یک جایی بود که الآن خوشبختانه هتل بسیار زیبایی است 
چون داخل شهر افتاده، هتل توریست توس و آن زمان به حالت متل، قمارخانه 
بود، بعد آمد در هتل هما به  وسیله آستان قدس رضوی از او پذیرایی شد و بعد 
به آن قمارخانه رفت، کارپرداز آســتان قدس رضوی با او به آن قمارخانه حاضر 
شد، مبلغ هنگفتی را در قمار دختر شاه پرداخت و کارپرداز آستان قدس رضوی 
از بودجه این آستان، چک اش را کشید و داد، این وضعیت این حرم و این آستان 

قدس قبل از انقلاب بود.
 وی ادامه داد: با پیروزی انقلاب مقدس اسلامی، با تدبیر داهیانه تولیت فقید، 
مرحوم آیت الله طبسی در طی 30 سال، شاهد این توسعه با عظمت در این آستان 
قدس هستیم، هم توسعه ای در جهت وضعیت حرم مطهر و مدیریت بسیار دقیق 
و مهم در این حرم، هم ازنظر توسعه اقتصادی و تمام اینها، دستاورد این انقلاب 

مقدس اسلامی و مدیریت روحانیت در این عرصه است. 
آیت الله علم الهدی گفت: اما حرم امام رضا)ع( تنها اینجا نیست، پیغمبر اکرم 
فرمودند »بین الجبلین، روضه من ریاض الجنه«، فرمایش پیغمبر ثابت می کند که 
دشت مشهد حرم امام رضاست و کل این شهر حرم امام است؛ اینجا شهر نبود، 
دوتا روســتا بود، یک روستا در شمال این حرم، روستای نوغان و یک روستا هم 
در جنوب غربی این حرم، روستای سناباد؛ اینجا هم یک باغی بود، وسطش قبه 
هارونیه بود و مالک باغ هم حمید بن قهتبه، استاندار هارون در خراسان بود. امام 
رضا)ع( از مسیر کوه خلج که آمدند تشریف ببرند مرو، اینجا این باغ را خریداری 
کردند و این باغ که شــاید همین جا که شما نشسته اید، واقعاً ملک امام رضا)ع( 
هســت، شهر مشهد از اینجا شروع شد، مالک این شهر امام رضا هستند و شهر، 
شهر امام رضاست، هم به اعتبار فرمایش پیغمبر و هم به اعتبار این که شهر نقطه 
آغاز، شروع و ساختارش از این باغ شروع  شده و قبل از این باغ هم شهری نبود، 
این باغ  ملک امام رضاســت پس شــهر مال امام رضا است. لذا ماهیتی دارد، یک 
هویتــی دارد که هویت و ماهیت این حرم باید حفظ شــود؛ برادران و خواهران؛ 
اصطلاحات و عناوین بار فرهنگی دارند، آن بار فرهنگی که بر مشهد حاکم است 
و متناســب با ملک امام رضا و حرم حضرت رضا هست، آن مسئله زیارت است، 
اینجا شهر زیارت است، زیارت بار فرهنگی خودش را دارد، اینجا شهر گردشگری 
نیست. اصطلاح گردشگری بار فرهنگی خودش را دارد، اصطلاح زیارت بار فرهنگی 
خودش را؛ اینجا شهر گردشگری نیست که مرتب مرکز تفریحی و خوش گذرانی 
درست کنند. در این مملکت اگر مسئله توریستی و گردشگری لازم است، شمال 
با این عظمت، این شیراز، اصفهان و این شهرهای بزرگ، گردشگری را آنجا پیاده 
کنید، چرا هر نوع ســلیقه و فکر گردشگری و توریست پروری را می خواهند در 

مشهد، شهر امام رضا)ع( پیاده کنند؟
وی از مسئولان مدیریتی شهر مشهد خواست به »زیارتی« بودن شهر  توجه 
کرده و به جای تمرکز روی توسعه مراکز تفریحی و خوش گذرانی، روی مدیریت 

زیارت و شهر زیارتی برنامه ریزی کنند.
امام جمعه مشهد گفت: در همه دنیا هم ما نمونه اش را داریم؛ مگر در شهر 
واتیکان ایتالیا، دارای یک شرایط، حدود و دارای مقیاس های فرهنگی نیست؟ 
در همه دنیا، یک شــهر مقدس به عنوان شهر زیارت، شرایط قداست خودش را 
دارد و همه افراد، همه جریان ها، هویت قداست آن شهر را حفظ می کنند، این 
شهر هم شهر زیارت است و قداست دارد، مشهدی هم که در این شهر زندگی 
می کند، چه جوان، چه پیر، چه دختر و چه پســر، بداند که در شــهر زیارت و 
شهر امام رضا)ع( زندگی می کند. این شهر هویتش مال امام رضاست و هویتش 

هم زیارت است.
آیت الله علم الهدی ابراز امیدواری کرد که مسئولان مشهد در مسئولیت های این 
شهر و در مدیریت های این شهر بدانند قبل از این که بخواهند در این شهر استاندار 
باشند، فرماندار باشند، فرمانده نظامی و مدیرکل باشند، اگر حکم خادمی شان را 
امام رضا)ع( امضا نمی کردند، این شهر قسمتشان نمی شد، کسانی که در این شهر 
آمدند، اول حکم خادمی شان را امام رضا)ع( امضا کردند که خادم امام رضا)ع( باشند 

نه خادم جریان دیگر و نه خادم جریان های ضد هویت امام رضا)ع(.

ساخت و سازها برای خدمت به زائران باشد
وی اظهار داشت: ساخت و سازها نباید به نحوی باشد که برخی افراد خاص 
فقط بیایند و خوش بگذرانند و خوب بخوابند، این برای ما رنج آور اســت در یک 
پیک زیارتی، حداکثر 60 درصد هتل های پنج ســتاره های شهر ما مورد استفاده 
قرار می گیرد درحالی که زوار ما در هوای سرد ایام نوروز در پارک ها چادر خانوادگی 
می زنند و با زن و بچه زیر باران استراحت می کنند و ما جایی برای اینها نداریم، 
هتل های پنج ســتاره هم 40 درصدش خالی است. لذا اینجا شهر امام رضاست، 
باید برای زوار امام رضا)ع( و مهمانان ایشــان خانه بســازیم؛ یکی از حرکت های 
اخیر آستان قدس که فوق العاده قابل تقدیر است، ایجاد زائرسراها و از همه بالاتر، 
ایجاد شــهر زائر در یک گنجایش 30 هزارنفری زائر هست با همه تجهیزات که 
خوشبختانه کلنگش را زدند و با سرعت ان شاالله ساخت وساز می شود. این شهر، 
شــهر مهماندار امام رضاست، شما مشهدی ها هم مهماندار امام رضا)ع( هستید، 
برادران، خواهران، کسبه مشهد، مگر کربلا در اربعین زائر امام حسین ندارد؟ این 
زائری که در مهم ترین پیک زیارتی بی نظیر در ســال که اربعین اســت به کربلا 
می رود، کربلایی ها در این ایام فکر کاسبی نیستند، کربلایی ها فکر فروش جنس 
دکان نیســتند، کربلایی ها فکر پذیرایی زائر اربعین امام حسین)ع( هستند. لذا 
عزیزان مشهدی، ولادت امام رضا و شهادت امام رضا پیک زیارتی امام رضاست و 
شــما مهماندار امام رضا هستید، شما در فکر مهمانداری برای امام رضا باشید نه 
فکر بهره برداری بیشتر از این موقعیت پیک زیارتی و ما سعی کنیم این فرهنگ 
در بین ما جریان پیدا کند.امام جمعه مشــهد با اشاره به اهمیت فرهنگ تصریح 
کرد: اگر ما فرهنگ با فضیلت دین را در جامعه خودمان تحکیم و تثبیت کردیم، 
دقیقاً توانسته ایم انقلاب را پیش ببریم و الا اگر رنگ دین در جامعه ما تضعیف 

شد، همه دشمنان خدا روی کره زمین به ما طمع خواهند ورزید.
علاوه بر اســتدلال های آیت الله علم الهدی مبنی بر اینکه باید بافت زیارتی و 
هویتی مشهد مقدس حفظ شود، روایات زیادی از ائمه معصومین)ع( نیز در باب 
آداب زیارت نقل شده که خوب است زائر تنها به قصد زیارت رهسپار مقصد زیارتی 
خود شود فلذا از آنجایی که نظام حکومتی ما مبتنی بر شریعت اسلام است، اساساً 
وظیفه حاکمیتی مسئولان شهر مشهد ایجاب می کند که این بستر را برای زائران 
فراهم و همه امکانات مادی و معنوی را در راستای بهره مندی حداکثری زائران 
از »زیارت« تامین کنند یا اینکه حداقل اگر خیری در این بحث نمی رســانند به 

حاشیه راندن اصل زیارت را موجب نشوند.
اگر نگاهی به شــهرهای زیارتی دیگر داشته باشیم می بینیم چنین مسائلی 
عمدتاً مورد توجه واقع و رعایت می شود. به عنوان مثال کربلا توانسته است خود 
را از گزند مدرنیته محفوظ بدارد و شهر بر مبنای همان علت تشکیلش که وجود 
مضجع شریف امام حسین)ع( است ادامه حیات داده است. در نتیجه به جز زوار 

امام حسین)ع( کسی دلیلی برای سفر تفریحی به این شهر پیدا نمی کند.
محوری بودن »زیارت« برای مسئولان موضوعیت ندارد

در مجموع از اصرار برخی مســئولان محلی و کشوری برای توسعه توریست 
غیرزیارتی در مشهد اینگونه بر می آید که محوری بودن زیارت برای آنها موضوعیت 
اصلی ندارد و نهایتاً زیارت را در کنار ســیاحت می بینند. این نوع نگاه هرچند با 
اهداف خیرخواهانه )که انشــاءا... همین طور است(، آگاهانه یا غیرآگاهانه از یک 
نگرش سطحی و پوســته ای و ابزاری به عنصر سازنده زیارت نشات می گیرد که 

نتیجه و خروجی آن رفته رفته به تغییر ماهیت مشهد مقدس خواهد انجامید.
اما عقبه فکری این جریان نیز بیکار ننشســته و با ظرفیت رسانه ای خارجی 
و دنباله هــای داخلی اش دائماً این موضوع را با هدف تبدیل کردن آن به مطالبه 
عمومی، به جامعه پمپاژ می کند و با افرادی که نسبت به روشنگری اهداف و اصل 
ماجرا برای مردم اقدام می کنند به بدترین شــکل ممکن مقابله کرده و دست به 
تخریب شخصیت آنها می زنند. به عنوان نمونه می توان به هجمه های این جریان 
در فضای مجازی به منظور ترور شــخصیت امام جمعه محترم مشــهد در این 
موضوع و شخصیت های علمی و دینی دیگر در موضوعات مشابه اشاره کرد. البته 
شــدت حمله و بی ادبی این جریان رسانه ای به  شخصیت های برجسته نشان از 
عمق تاثیر آن شــخصیت و نفوذ وی در متن جامعــه و میان مردم دارد چرا که 
تجربه نشــان داده این جریان وقتی اهداف خود را در معرض آســیب می بیند به 
این گونه رفتارها روی آورده و با هدف آســیب به شئون موجه علما و کارشناسان 

میان مردم، هتاکی می کنند.
به نظر می رسد خود مردم متدین و انقلابی مشهد مقدس که همواره میزبانان 
خوبی برای زوار امام رئوف بوده و در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس و دیگر عرصه ها و 
جبهه های نبرد فرهنگی و اعتقادی نیز پیشگامی کرده اند، با روشنگری های  علما 
و بزرگان مشــهد اجازه تغییر هویت واقعی شهر امام رضا)ع( را نخواهند داد و با 

هرگونه اقدام خلاف این موضوع مقابله می کنند.

نامه وارده

ســاکنان شهرستان اسلام شــهر که در کنار نداشتن جاده مناسب در مسیر 
اسلام شهر- تهران، از نبود سیستم حمل و نقل عمومی مناسب برای تردد به تهران 
گلایه  دارند، معتقدند بهترین روش حمل و نقلی آنها مترو اســت و خواستار آن 
هستند هر چه زودتر ایستگاه آزادگان در مترو خط 3 به اسلام شهر متصل شود.

دسترسی مردم اسلام شهر به سیستم های مختلف حمل و نقل عمومی برای 
انتقال به تهران و بالعکس بســیار ضعیف اســت، ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی 
اسلام شــهر به تهران با این جمعیت فراوان اسلام شــهر و مناطق اطراف، کفاف 
تقاضای مسافران را نمی دهد ضمن آنکه نبود ناوگان اتوبوسرانی BRT بین تهران 

و اسلام شهر مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
شهرستان اسلام شهر به تنهایی 500 هزار نفر جمعیت دارد،  همچنین مردم 
نسیم شــهر از امکانات حمل و نقلی اسلام شــهر استفاده می کنند، از سوی دیگر 
شهرســتان رباط کریم هم در جوار اسلام شهر است، اغلب ساکنان مناطق مذکور 
در تهران شاغل هستند و همین امر موجب افزایش تقاضای حمل و نقل در این 

منطقه بزرگ از استان تهران، به تهران شده است.
شهرستان اسلام شهر حتی جاده مستقل به تهران ندارد و همه از جاده احمدآباد 
مســتوفی استفاده می کنند در حالی که در این جاده ناوگان سنگین زیادی تردد 
می کنند و از نظر ســوانح رانندگی مشکل آفرین است، برخی ساکنان این مناطق 

در حال حاضر به جاده ساوه پناه آورده اند.
مردم اسلام شــهر و مناطق مذکور یا مجبور هستند از خودرو شخصی برای 
تردد به سمت تهران استفاده کنند و آنهایی که بضاعتی ندارند، به اجبار از ناوگان 
عمومی اســتفاده می کنند که ازدحام فراوانی دارد و در اغلب مواقع با تأخیر در 

محل کار خود در تهران حاضر می شوند.
در سیستم حمل و نقل ریلی هنوز قطار حومه ای راه اندازی نشده است و اگر 
هم راه اندازی شود در ایستگاه آپرین خواهد بود که فقط برای بخشی از مسافران 
مناســب است و دسترسی بقیه مسافران به ایستگاه مشکل است ، ضمن آنکه اگر 
هم باشد  تازه وارد میدان راه آهن تهران می شویم و از آن پس باید به سمت مبدأ از 
ناوگان دیگری استفاده کنیم زیرا راه آهن که در دیگر نقاط تهران ایستگاهی ندارد؛ 
از این رو معتقدیم بهترین روش حمل و نقلی  از اسلام شــهر برای تردد به تهران 
در حال حاضر تکمیل خط سه مترو تهران و اتصال ایستگا ه  آزادگان به اسلام شهر 
است، در این صورت مردم نسیم شهر هم به راحتی می توانند به این سیستم حمل 

و نقل عمومی دسترسی یابند و جابه  جایی ها تسهیل می شود.
 شهرداری و شورا ی شهر ، امام جمعه و نماینده شهرستان اسلام شهر در مجلس 
و همچنین شــهرداری چهار دانگه مکرر پیگیر موضوع راه اندازی مترو تهران به 
اسلام شهر هستند تا ایستگاه آزادگان به اسلام شهر متصل شود، اما هنوز این هدف 
محقق نشده است ولی ساکنان اسلام شهر بی صبرانه منتظر اجرای مترو هستند و 

از شهرداری تهران می خواهند این هدف زودتر محقق شود.
در صورت اتصال مترو از ایســتگاه آزادگان در خط ســه به اسلام شهر، تعداد 
6 ایســتگاه در این مسیر در نظر گرفته خواهد شد که موجب تسهیل دسترسی 

مسافران در مناطق مختلف جنوب تهران می شود .
به هر حال لازم است به منظور کاهش ترافیک شهری از طریق وسایل نقلیه ، 
کاهش تولید آلاینده زیست محیطی، کاهش  تصادفات رانندگی و هزینه های جانبی 
آن برای کشور، سرعت در انتقال مسافران و با توجه به تردد بین شهری شهروندان 

اسلام شهر به تهران، اتصال متروی تهران به اسلامشهر به زودی اجرایی  شود .
با  توجه به انجام روزانه بیش از ۲50 هزار  تردد بین  اسلامشهر و تهران و بالعکس 
و پیش بینی افزایش آن در برنامه های توســعه  ای شهرستان ، پیش بینی می شود 
با اجرای پروژه عبور خط 3 متروی تهران از داخل اسلامشــهر بیش از 80 درصد 

سفرهای شهروندان از طریق قطار درون شهری به انجام برسد .
جمعی از اهالی اسلام شهر

 مترو آزادگان را به اسلام شهر برسانید
رفت و آمد اسلام شهری ها 

به تهران با اعمال شاقه

مقصود از انقلاب بیرون کردن استعمارگران از کشور چه به لحاظ 
فیزیکی و چه به لحاظ سیستمی است.

واقعیت این اســت که ما در سال 1357 آمریکا را از ایران بیرون 
کردیم و کشور به استقلال سیاسی رسید. 

اگر چه سیستم های اقتصادی و اداری اصلاح نشد اما تا پایان جنگ 
تحمیلی، وضعیتی بر کشور حاکم بود که مردم و اکثر مسئولان به یک 
سیستم اسلامی انقلابی تمایل داشتند و خودشان عمل می کردند. با 
پایان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت سازندگی، امید می رفت 
که انقلاب در سیستم های برجامانده از رژیم سابق که اکثراً آمریکایی 
بود صورت بگیرد. یکی از این سیستم ها، بانک مرکزی و نظام مالی 
کشور بود اما نه تنها این امر رخ نداد بلکه دولت وقت اصرار بر غلیظ 

کردن سیستم های آمریکایی در کشور داشت.
نتیجه تغلیظ سیستم های اقتصادی آمریکایی به ویژه در بخش 
مالی که سال هاست یک بخش مستقل از اقتصاد محسوب می شود 
افزایش افسار گسیخته تورم رسمی و تورم کالاهای اساسی )که معمولا 
۲ برابر تورم رسمی است( شد تا آنجا که به 49/5 درصد )و 89 درصد 
در کالاهای اساسی( رسید.  در سیستم مالی آمریکایی پرداخت وام های 
مختلف به مردم، امری عادی است چرا که مردم ایالات متحده بدون 
دریافت این وام ها از پس مخارج تحمیلی غول های اقتصادی حاکم 

بر خود برنمی آیند.
نتیجه پرداخت وام، افزایش نقدینگی و تورم است اما از آنجا که 
حکومــت آمریکا تورم خود را به دیگر کشــورها منتقل می کند و با 
چاپ دلار بی پشتوانه ثروت دیگران را به یغما می برد، استفاده از این 
سیستم تنها برای یک استعمارگر مطلوب است نه کشوری که خیال 
استعمار و استثمار ملت خود و دیگران را هم ندارد چرا که مردم را 

پیوند بحران های اجتماعی
 با زیرساخت های اقتصادی

بدهکار و تحت سلطه آمریکا قرار می دهد.
سیستمی که دور باطل نقدینگی - تورم را در دل خود دارد، فشار 
سنگینی به مردم عادی وارد می کند و تنها به نفع کلان سرمایه داران 

است که گاه فقط یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
این سیســتم موجب ایجاد فاصله وحشتناک طبقاتی می شود و 
فسادهایی چون سه هزار میلیارد، فروش کارخانه های دولتی به ثمن 
بخس به مدیران دولتی، حقوق های نجومی، ماجراهای بابک زنجانی 

و شهرام جزایری و از این قبیل را ایجاد می کند.
سیســتم مالی آمریکایی حتی کلان سرمایه داران را هم به جان 
یکدیگر می اندازد، اما آنها برای اینکه به ایالات متحده و منافع خودشان 
آســیبی نرسد، اختلافات خود را هم در قالب جنگ های مختلف به  
بیرون از آمریکا منتقل و ملت های مظلوم غرب آسیا، شمال آفریقا، 
افغانستان، ویتنام و... را قربانی مطامع خود می کنند و اگر نتوانند آن 
را به بیرون منتقل کنند از طریق پلیس نژادپرست خود به سیاهان و 
لاتین تباران کشور خود انتقال داده، آنها را به خاک و خون می کشند. 
رد پای سیستم مالی آمریکا در انقلاب های مخملین و فتنه های 78 

و 88 ایران، به روشنی آشکار شده است.
امید آمریکا به ایجاد فشــار اقتصادی و ترکیب آن با چالش های 

اجتماعــی برای ایجــاد یک فتنــه از راه همین سیستم هاســت. 
سیســتم هایی که مردم را صبح تا شــام وادار به بردگی برای کلان 

سرمایه داران می کند بدون اینکه خودشان بهره ای ببرند.
مروج و مقوم این سیستم در کشور ما، جریان معطوف یا مجذوب 
غرب است که خودش هم به بردگی برای آمریکا عادت دارد تا آنجا 
که حاضر است تمام اطلاعات و منابع کشور را در اختیار دشمن قرار 
دهد تا بتواند بر ملت خود سلطه داشته باشد و از گرده آنها بهره کشی 
کند. سیستم های مالی آمریکایی، اصل مالکیت که در لیبرالیسم بسیار 
مورد تاکید قرار می گیرد را کاملا از بین می برد چرا که همواره میزان 
بدهی افراد بیش از درآمد و دارایی های آنهاست و معمولا همه مردم 

به صاحبان بانک ها بدهکارند.
صاحبان بانک ها هم به یکدیگر یا دیگر موسســات بدهکارند. در 
نتیجه هیچ کسی در سیستم مالی لیبرالی، مالک دارایی خود نیست 
و عملا چیزی ندارد. اکنون سؤال اینجاست که این سیستم چه فرقی 
با سیستم مارکسیستی که دولت ظاهرا مالک همه چیز است دارد؟! 
در سیستم مارکسیستی یک مالکیت حقوقی مشاع برای همه مردم 
وجود دارد اما در سیســتم لیبرالی همین هم موجود نیست. وقتی 
این دو سیستم ناکارآمد است باید به سیستم های بومی روی بیاوریم.

در سیستم اسلامی با توجه به اینکه کار نیک تا 10 برابر یا حتی 
بی حســاب از جانب خداوند پاداش داده می شود و اشتباه )سهوی یا 
عمدی از سر اضطرار( یک برابر محاسبه می شود، بدهی معنا ندارد جز 
به ذات باریتعالی. اما در حال حاضر بانک ها با بدهکاران غیرکلان در 
ایران، همچون کفار حربی رفتار می کنند چرا که از سیستمی تاسی 
می کنند که با نپرداختن یک قســط خانه، اثاثیه یک خانواده را به 
خیابان می ریزد. نتیجه حاکم شدن چنین سیستمی، رخت بر بستن 
اخلاقیاتی چون گذشــت، صبر و... است. این سیستم منابع دولتی و 
مردمی را یکجا می بلعد و به سرمایه داران می دهد تا آنها هم تقدیم 
آمریکا کنند. نتیجه اینکه کشور برای حفظ منابع ارزی خود، مجبور 

است قیمت دلار را تا 35 هزار برابر پول رایج خود افزایش دهد.
بانک ها از بدهکاران کلان هم به عنوان عوامل فتنه های اقتصادی 
و حتی سیاســی استفاده می کنند مانند آنچه در نیمه دوم دهه 80 

در مقابل دولت های نهم و دهم انجام دادند.
رها شدن از عادات آسان نیست. سیستمی که حدود 70 سال در 
کشور ما ســابقه دارد به حداقل هفت سال زمان نیاز دارد تا از بین 
برود. راه خلاص شــدن از این سیستم ایجاد یک نظام مالی و بانکی 
اسلامی به موازات سیستم آمریکایی بوده و هست. در 37 سال گذشته، 
خیلی بیش از هفت سال کار مالی و پولی سالم در کشور ما انجام و 

تجربه شده اما اجازه همه گیر شدن آن داده نمی شود.
این بار هم مردم باید خودشان وارد عرصه شوند و به جای بانک ها، 
سیســتم های مالی و پولی سالم را برای انجام امور این چنینی خود 
انتخاب کنند و از مسئولان بخواهند که بساط سیستم مالی و بانکی 
آمریــکا را برچینند تا تلاطمات اقتصادی جهانی بر کشــور ما تاثیر 

نگذارد. 

سایه نظام آموزش پولی بر مدارس و دانشگاه های کشور

حقوق جزو رشته های پرطرفدار برای داوطلبان به حساب می آید.
طبق اعلام ابراهیم خدایی رئیس ســازمان سنجش، هم اکنون 
15 درصد کل دانشجویان در دانشگاه های دولتی تحصیل کرده و 
شهریه ای پرداخت نمی کنند اما از آنجایی که دانشگاه ها برای اداره 
خود با مشــکلات متعددی مواجه هستند طرحی برای گسترش 

پذیرش دانشجو در رشته های روزانه وجود ندارد.
طبــق روالی که اعلام شــد، ورود به دانشــگاه دیگر یک رؤیا 
نیســت اگر شما پول داشته باشــید چرا که صدها رشته در انواع 
دانشــگاه ها از غیرانتفاعی، شــبانه، پیام نــور و علمی کاربردی و 
پردیس هــای خودگردان برای پر کــردن صندلی های خالی خود 
داوطلب فرامی خوانند. بســیاری از این دانشــگاه ها برای پذیرش 
دانشــجو به معدل دیپلم بسنده کرده و براساس سوابق تحصیلی 
آن هم بدون برگزاری کنکور دانشجو جذب می کنند.بنابراین اگر 
شما پول داشته باشید بالاخره رشته و دانشگاهی را برای دانشجو 

شدن پیدا می کنید.
اما مشــکل اصلی آنجاســت که داوطلب پولی در بساط ندارد 
در چنین شــرایطی او محکوم به شرکت در رقابت نفسگیر میان 
رشــته های پرطرفدار برای راهیابی به ظرفیت محدود موجود در 

دوره های روزانه دانشگاه هاست.
اما آیا چنین رویه ای در پذیرش دانشــجو با عدالت آموزشــی 
همخوانی دارد؟ داوطلبان مناطق محروم یا داوطلبان ساکن مناطق 

جنوبی شهرها تا چه اندازه از امکانات آموزشی و کلاس های متعدد 
کنکور بهره می برند و  آیا آنها توانایی شــرکت در رقابت نفسگیر 
برای ورود به دوره های روزانه دانشــگاه ها را دارند و دســت آخر 
چند درصد از آنها توانایی پرداخت هزینه های سنگین برای ورود 

به رشته های پولی را دارند؟
روند معیوب عدالت آموزشی و غلبه نظام آموزش پولی نه 
تنها در بخش آموزش عالی بلکه در نظام آموزش وپرورش کشور 
نیز سایه انداخته است، چگونه است که یک دانش آموز در شهر 
تا ۲0 میلیون تومان هم در ســال برای تحصیل در مدرسه ای 
غیرانتفاعــی هزینه می کند امــا در مناطق محروم دانش آموز 
مدرســه ای در نزدیکی محل زندگی نــدارد و باید در مدارس 
شبانه روزی مستقر شود، مدارسی که خود با مشکلات متعدد 
از جمله نبود بودجه مواجه هستند و کم نیستند دانش آموزانی 
کــه به دلیل فقر خانواده قیــد تحصیل را می زنند.طبق اصل 
30 قانون اساســی تحصیل در مدارس باید رایگان باشــد اما 
سال هاست که کمتر مدرسه دولتی را می توان یافت که برای 
تأمین مخارج خود از خانواده ها کمک های مردمی اجباری طلب 
نکرده باشد، خانواده هایی که گاه چند فرزند دانش آموز داشته و 
تأمین هزینه های تحصیل آنها برای سرپرست خانواده چندان 
هم آسان نیست.با حاکمیت چنین شرایطی در کشور آیا بازهم 
) 23 ذی القعده روز زیارت مخصوصه امام هشتم (می توان از عدالت آموزشی یا اصل 30 قانون اساسی حرفی زد؟

عکس نوشت قبولی در دانشگاه دیگر یک رؤیا نیست 
اگر پول داشته باشید

الرضا)ع( مطاف ملائکه  بن موســی  علی  مضجع 
آسمان ها و محل حضور توجهات الهی است.آنجا 
مرکز ذکر و مرکز توحید اســت و دل سپردگان 
به این خاندان مطهر، در آنجا با دل مشتاق خود با 

خدای متعال حرف می زنند.
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